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 سوره هود 17وجوه مختلف ادبي در عبارت آغازين آيه 

  »شاهد منه«عبارت و بازتاب آن در تفسير 
  

  1(حسيني نيا)  سيد محمد سياه منصوري

  2چهاردهزهرا صادقي 

  
  24/09/92:تاريخ دريافت
  20/02/93:تاريخ تصويب

  

  چكيده

كند و  ايجاد مي در آيات الهي،  معاني متفاوتي رااختلاف آراء ادبي 
گــاه دليلــي بــر اثبــات يــا تقويــت برداشــتي خــاص از آيــات شــمرده 

شود. از اين رو در مواجهه بـا احتمـالات ادبـي مطـرح در آيـات،       مي
يابد.آيـه   اهميـت ويـژه مـي   توجه به معناي برداشتي مطابق با اين آراء 

) از جملـه آيـات ولايـي مـورد     17:پژوهش حاضـر (هـود   منتخب در
هـاي مختلـف ادبـي     ان است كه از يك سو مـورد تحليـل  استناد شيعي

                                                 

          sm.hoseyni210@gmail.com                  )قرآن و حديث (شهرري ستاد حوزه و دانشگاها .1

  تفسير و علوم قرآن مؤسسه آموزش عالي عبدالعظيم حسني (نويسنده مسئول) 3سطح دانش آموخته  .2
Za.sadeghi110@gmail.com  
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قرار گرفته و از سـوي ديگـر بـا توجـه بـه اخـتلاف ديـدگاه عالمـان         
مسلمان در مسئله خلافت بعـد از رسـول االله(ص)، تعـابير مفسـران در     
ذيل اين آيه متفاوت گشـته اسـت. از ايـن رو پـژوهش حاضـر قصـد       

ر آيـه شـريفه از جهـت؛    دارد با اشاره به اختلاف آراء ادبي مطـرح د 
واژه شناسي، اعراب و نكات بلاغـي، نمـود ايـن اخـتلاف آراء را در     
ايجــاد معــاني متفــاوت از آيــه بــا بررســي كتــب تفســيري  از قــدما و 
معاصرين، دنبال كند و سپس با ارائه تحليل ادبي مناسب با ظاهر آيـه  

 روشـن سـازد كـه آيـه     با معارف نوراني آيات و روايـات،  و متناسب
ليفـه رسـول   توان از جمله آياتي دانست كه به معرفـي خ  شريفه را مي

 .پردازدالهي منحصر در او مي االله با اشاره به اوصاف

 

  . امبريپ يشاهد منه، وص تلوه،ي،ييولا اتيآ :هاي كليدي واژه
 

  . مقدمه1

ها از آيـات الهـي    نخستين حيات جامعه اسلامي تا عصر حاضر،اختلاف برداشت يها ز سدها
آيات الهي ز هاي متفاوت ا قرآن امري رايج در ميان مسلمانان بوده است. علت اين در يافت

اخـتلاف در مبـاني وقواعـد علـومي     ؛ ،از جملهتوان جستجو نمود مي مل گوناگوني را در عوا
 همچـون اخـتلاف در اسـباب نـزول، آيـات محكـم و       ،شود يكه در فهم قرآن بكار گرفته م

اين ميان با توجه به جايگاه ويـژه علـوم   ر د ها و غيره. منسوخ، اختلاف قرائت ، ناسخ ومتشابه
ترين ارتوان يكي از اثرگـذ  علوم ادبي را مير دآراءادب عرب در فهم آيات الهي، اختلاف 

 ،نحـو  ،صـرف  ،لغـت  :دد ادبي چـون وه متعايي كه اختلاف در وجبه گونه اين موارد دانست
هـاي   در نتيجـه برداشـت  و آيات الهـي  ز نقش مهمي را در ايجاد معاني متفاوت ا بلاغت و...
 كند. گوناگون فقهي،كلامي، اخلاقي و... ايفا مي يها ر عرصهمختلف د

اسـتناد بـه آيـات قـرآن بـه عنـوان       قدمه و نيز توجـه بـه ايـن نكتـه كـه      با توجه به اين م
ترين دليل در اثبات آراء فـرق مختلـف    ه برجستهترين منبع مورد اعتماد مسلمانان هموار مهم

ادبي در آيات الهي تـا چـه انـدازه     ء؛ اين سوال مطرح خواهد شد كه اختلاف آرابوده است
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لـذا از جملـه    ،هاي اعتقـادي مفسـران باشـد    متفاوت و پيش فرض ءتواند وسيله اثبات آرا مي
ادبـي در آيـات الهـي توجـه بـه تـاثير ايـن        گونـاگون  آراءبا  در مواجههمسائل قابل پژوهش 

  .اثبات باورهاي مكتبي مفسران است در ايجاد تفسيرهاي متفاوت وآراء
مـورد  از جملـه مسـائل مهـم     ولايـت و جانشـيني الهـي    مسـئله راين اساس از آنجا كه ب

و توجـه بـه    1لايـي ادبـي در آيـات و  آراء، بررسـي اخـتلاف   مناقشه در جامعه اسلامي اسـت 
  يابد. مي ژهيودر ايجاد پندارهاي متفاوت تفسيري اهميت آراءبازتاب اين اختلاف 

تـرين   ايـي كـه ولايـت و امامـت را از مهـم     لازم به ذكر است شيعيان به عنوان تنها فرقه
؛ مفيـد،   93ص ،ابن بابويه، بي تـا  ر.ك:ذهب خويش برمي شمرند (شاخصه مو اركان دين 

افعال   در محدودهو معتقدند خلافت امري الهي  )66 – 65 ص بي تا، ،مظفر ؛ 39ص ،1414
) يعنـي  181ص ،1406؛ ابـن ميـثم بحرانـي،     175ص ،1417علامه حلي،  ر.ك:( .الهي است
،خليفـه  ، امامراين از ديـدگاه شـيعيان  است. علاوه ب ـ ي متعالاين مقام بدست خداانتصاب به 

(البتـه غيـر از مقـام     اوصـاف و مقامـات الهـي پيـامبر     مامدر ت ديبااز اين رو  .رسول االله است
تـرين   نظر وجـودي نزديـك  ز بوده و او جانشين ا. .عصمت و. ،حكمت ،نبوت) همچون علم
 ،1407 ،(علامـه حلـي   شـود.  طريق نص شـناخته مـي  ز و چنين فردي تنها اد فرد به پيامبر باش

  ) 56ص تا،بي  ،؛ مظفر 181ص ،1406؛ ابن ميثم بحراني،  170-168ص
أَ فَمـنْ كـانَ   «شريفه آغازين آن يعني عبارت به سبب عبارت د سوره مباركه هو17آيه 

اثبات اوصـاف الهـي و   كه در  2ازجمله آيات ولايي است» بينهَ منْ ربه و يتْلوُه شاهد منهْ  على
، جـامع مقامـات و   تالي رسـول بـودن   شاهد ووصي پيامبر همچون  مراتب نوراني منحصر در

                                                 

 ، به مقام ولايت ووصايت اميرآيات ولايي، آياتي است كه بنابر متون و نصوص شيعهمنظور از  -1
  الهي بعداز ايشان به عنوان جانشينان رسول خدا اشاره دارد.  ئمؤمنان و خلفا

چنانكه عالمان و قرآن پژوهان شيعي از قدما و معاصرين همـواره آن را از شـمار آيـات ولايـي      -2
؛ ابـن بابويـه،      422و  314،  130، ص1405، سليم بن قـيس : اند.  (ر.ك ردهدانسته و به آن استناد ك

، 1414؛ طوســـي،  145، ص 1413؛ مفيـــد،  373و  231، ص1، ج1403  ،طبرســـي ؛ 74، ص1414
تا، ؛ بحراني، بي 75-67، ص1418 ،؛ بهباني 282، ص2، ج1379، ؛ ابن شهر آشوب 562و  372ص
 )71-61، ص4ج
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 .تـوان بـه آن اسـتناد جسـت     با رسول االله مي ارتباط وجودي نزديك وي و نيز اوصاف پيامبر
دلالـت   ،ازاين رو مقاله حاضر قصد دارد تا باتوجه به نكات ادبي موجود در عبـارت شـريفه  

  آن به موارد مذكور را روشن سازد.
  

  آيه ادبي در  آراءاختلاف  بررسي. 2

 هـاي مختلـف ادبـي    مـورد تحليـل   رابـي واژه شناسي و نكات اع جهت از 1ورمذك آيه شريفه
تـوان   مفسران واقع شده وبراساس آن تعابير متفاوتي در تفسير آيه ارائـه شـده اسـت كـه مـي     

واقـع   در .دانست» منه شاهد« اختلاف نظر مفسران در تبين مراد از راآراءمحور اين اختلاف 
 منصـوبي مرجـع ضمير  ،»يتلُـوه « ، در معنـاي واژه در آيه »شاهد« واژه ازمعاني ارائه شده  بر بنا

ايـن مـوارد    كه بهاست اختلاف شده » من« و نوع حرف جر» منه«، مرجع ضمير آنبه متصل 
  شود. اشاره مي
  

  »نهم دشاه« معناي درو بازتاب آن  »يتلوه«اختلاف در واژه  .2-1

  :در خصوص اين واژه دو احتمال مطرح شده است
ــوا«اول آنكــه  -1 ــ« مصــدر ازفعــل مضــارع » يتْلُ ــاي » وتُلُ ــه معن ــع«ب تبر.ك:باشــد (» ي 

؛ ابــن جــزي  11، ص4ج ،1416؛ نظــام الــدين نيشــابوري،  385، ص2ج ،1407زمخشــري، 
، 1ج ،1369؛ كاشـــفي،  185، ص10ج ،1417طباطبـــائي، ؛  368، ص1ج ،1416غرنــاطي،  

) در ايـن  225، ص11؛ ابن عاشور، بي تـا،ج   226،ص1،ج1416، محلي و سيوطي ؛ 475ص
  .تالي است كند و صورت سخن از شاهدي است كه تبعيت مي

                                                 

إمِامـاً و رحمـةً أُولئـك      بينَةٍ منْ ربه و يتلُْوه شاهد منْه و منْ قَبلـه كتـاب موسـى     علىأَ فمَنْ كانَ « -1
لكـنَّ   مريْةٍ منْه إِنَّه الحْقُّ منْ ربـك و   يؤمْنُونَ بِه و منْ يكْفرُْ بِه منَ الْأحَزابِ فاَلنَّار موعده فَلا تكَ في

  )17: هود» (أكَْثرََ النَّاسِ لا يؤمْنُونَ
شيعي به عبارت آغارين اين آيه مباركه بـه عنـوان آيـه     در كتب عالمان و نيز (ع)در لسان اهل بيت

  مت محور بررسي آراء قرارگرفته است.اين قس ولايي استناد شده است كه در پژوهش حاضر نيز
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قرائت باشـد يعنـي شـاهدي    به معناي  »تلاوة«از مصدر » يتْلوُ«احتمال دوم آنكه فعل  -2
؛ 6، ص2ج بي تـا،  ،؛ فراء 276، ص2ج ،1423، مقاتل بن سليمان ر.ك:كند. ( ميكه قرائت 

ــمرقندي، ــا سـ ــي تـ ــدي، 142، ص2ج ،بـ ــالبي 366، ص4ج ،1371؛ ميبـ  ،3ج ،1418 ،؛ ثعـ
  )277ص

تـلاوه    تُلُـوا و  هردو مصدريتلوُ  -سازد كه براي فعل تلاَ  رجوع به كتب لغت روشن مي
 ،1ج ،1412اصـفهاني،  ؛ راغـب  102ص ،14ج ،1414ابـن منظـور،    :(ر.ك ذكر شـده اسـت  

متابعـت  علماي لغت اصل در معناي اين واژه را  ) اما1265، ص1424فيروزآبادي،  ؛167ص
را اتبـاع   »تلـو «ي ابن فارس اصل در معنا) چنانكه 393ص ،1 ج ،1360 (مصطفوي، اند دانسته

 ،1ج ،1404 ،(ابـن فـارس   »آيـة منه تـلاوة القُـرآنِ لأنّـه يتبـع آيـةُ بعـد        و« :گويد دانسته و مي
متابعـت گـاهى   « :گويد مي» تلاه«براي واژه » تبعه«فردات با ذكر معناي صاحب م ) و351ص

يد و گـاهى بـا   ورت مصدر آن تُلوُ و تُلوْ ميĤبه جسم و يا پيروى در حكم است كه در اين ص
167، ص1ج ،1412اغب، ر( .»ر معنى است و مصدر آن تلاوة استخواندن و با تدب(  

بدين معنا كه هـر تلاوتـي    ،داند را خاص تراز قرائت مي تتلاوعنا وي با توجه به اين م
ل ازسـوي خداونـد   نـزِ مخصوص كتب م ،، ولي هر قرائتي تلاوت نيست. تلاوتقرائت است

  )همان جااست كه پيروي از آن واجب است. (
خواندن آيات خدا و تدبر در آن را از آن جهت « :در قاموس قرآن نيزگفته شده است

 .»رود معـاني مـي   هاست وشخص قاري گويا در پي كلمـات و  ابعت از آنتلاوة گويند كه مت
  ) 278، ص2ج ،1371، قرشي(

يعنـي  توانـد بـه معنـاي تـلاوه      ت هـم مـي  درآيه شريفه از لحاظ لغ ـ» يتلوُ« به اين ترتيب
براي روشن شدن معناي مـورد  لذا آيات الهي باشد وهم به معناي تبعيت از شخص ز تبعيت ا

بهره گرفـت.   يهده از قرائن خود آتا معناي واژه را در بافت خود آيه دنبال كرنظرلازم است 
ه«ن شدن مرجع ضمير متصل مفعولي در از جمله معيتلوشود كه در ادامه به آن اشاره مي »ي.  
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  اختلاف درنكات اعرابي و بازتاب آن در تفسير آيه. 2-2

» منـه « ،»يتلـوه «در  به تعيين مرجع ضمايرمربوط آراءبيشترين اختلاف  ،در تركيب آيه شريفه
  1:شود ت كه به اين موارد اشاره مياس»من«و كاربرد حرف جر 

  
  »يتلوه«اختلاف در مرجع ضميرمتصل در . 2-2-1

به آن نيـز محـل اخـتلاف    مرجع ضمير متصل منصوبي  »يتلوه«بع اختلاف در معناي واژه به ت
    :چنانكه ،نظر مفسران است

، مقاتـل بـن سـليمان   ( انـد  دانسـته » نـه بي«از مفسران مرجـع ايـن ضـمير را    گروهي الف) 
؛ طبـري،  142، ص2ج؛ سـمرقندي، بـي تـا،     6، ص2جبي تـا،   ،ء، فرا276، ص2ق، ج1423
 ،1ج ،1418 ،، محلــــي و ســــيوطي 366، ص4ج ،1371؛ ميبــــدي، 12، ص12ق،ج1412
ر مـي توانـد مرجـع ضـمي    ن داراي تاي تانيث است و» بينه« ) و درمورد اين اشكال كه226ص

دلالت بر مبالغـه دارد  درآن  »ها« مبالغه و  صيغه» بينه«اند كه  چنين پاسخ داده قرارگيردمذكر 
را » نـه بي« ) از اين رو مفسـران مـراداز  157، ص3ج ،1422ابن عطيه اندلسي،  ر.ك:نه تانيث (

 ،1418 ،؛ ثعـالبي 226، ص5ج ،1372رسـي،  طب؛  460ص ،5، جتـا طوسي، بي ر.ك: ( قرآن
  )226ص، 1ج ،1418 ،؛ محلي و سيوطي 277ص ،3ج

                                                 

، به صورت ذيل تركيب شده است» بينَةٍ منْ ربه و يتلُْوه شاهد منْه  أفَمَنْ كانَ على« :عبارت شريفه1- 
اسم موصول در جايگاه رفع مبتدا خبرمحذوف به تقـديره كغيـره يـا     :»من«همزه استفهام.  ، ج»أ« ج

جـارو مجـرور خبـر     :»علي بينه«از افعال ناقصه، ضمير مستتر هو اسم آن. :»كان«كمن ليس كذلك. 
فعل مضارع مرفـوع   :»يتلوه«جارومجرور محلا مرفوع نعت براي بينه.  :»من ربه«كان محلاً منصوب. 
 :جار و مجرور در جايگاه رفع نعت شاهد (ر.ك :»منه«فاعل و مرفوع. :»شاهد«و ضميرها مفعول به. 

  )329، ص4،ج1415 ؛ درويش،237، ص12،ج1418صافي، 
در آيه شريفه براي تطبيق با قواعد آموزش پايـه  » من«ذوف گرفتن خبر براي ر است محلازم به ذك

معنـاو  روشـن بـودن    اند درآيه شريفه به جهـت  است لذا همانگونه كه برخي از مفسران اشاره كرده
؛ سمرقندي، بي  6، ص2(ر.ك: فراء، بي تا،ج .نياز به ذكر خبر نبوده است  رعايت  اسلوب اختصار

  )142، ص2تا،ج
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 :ر.ك نيـز ؛ 163، ص2 ، ج1421، انـد (نحـاس   بيـان و برهـان دانسـته    ،يا همچون نحاس
ــدي،   ــ329، ص17ج ،1420رازي، ؛ فخــر 366، ص4ج ،1371ميب ــدين نيش ابوري، ؛ نظــام ال
؛  475، ص1ج ،1369؛ كاشفي،367، ص1ج ،1416، ؛ ابن جزي غرناطي11ص ،4ج ،1416
را بـه نـور و دليـل معنـا     » هن ـبي« ئي نيزبر همين مبناطباطبا  ). علامه516، ص3ج ،1383 ،دروزه
  .)185، ص10ج ،1417، ئيكند (طباطبا مي

كـه   ايـن باورنـد   ربرخي ب ـ :ارائه شده است» يتلوه« واژه دو تفسير در نظر،ين ا به اعتبار
 ،2ج ،1423 ،مقاتـل بـن سـليمان    ر.ك:( قرآن رايعني » بينه« كند آن مييعني تلاوت » يتلوه«

، 4، ج1371، ميبـدي  ؛142ص، 2ج ،سـمرقندي، بـي تـا    ؛ 6ص ،2ج بـي تـا،   ،فراء؛  276ص
يعنـي  » بينـه « كنـد آن  يعني دنبال مي» يتلوه«اند  چون فخر رازي گفته برخي ديگر و )366ص

؛ 385، ص 2، ج1407 ،؛ زمخشري 329، ص17، ج1420،رازي فخر ر.ك:بيان يا برهان را (
، 1417، ؛ طباطبـائي  516، ص3، ج1383 ،دروزه ؛ 368، ص1، ج1416، ابن جـزي غرنـاطي  

عناي تلاوت ويـا متابعـت   به هر دو م» يتلوه«ي  راين راي واژهب) بدين ترتيب بنا185ص، 10ج
  است.تفسير شده 

 :ر.كموصـول در ابتـداي آيـه اسـت (    » مـن « ،»يتلـوه « مرجـع ضـمير   احتمال ديگر در
، 1422 ،؛ ابـن عطيـه اندلسـي   199 ، ص1، جعكبري، بـي تـا   ؛227ص،  5، ج1372طبرسي، 

تنهـا بـه معنـاي    » يتلـوه «) در ايـن صـورت   252ص، 1381 ،؛ ابوالمكارم حسـني 158، ص3ج
» بينـه « و مـراد از  اسـت، » بينـه « بـر كند كسي را كه  يعني تبعيت مي ،تبعيت كردن خواهد بود

  1روشن باشد.تواند نور و يادليل  مي
  

  »منه«متصل در  مرجع ضمير . اختلاف در2-2-2

  اند، چنانكه: بيان كردهمتفاوتي  ءآرانيز » منه« مفسران در تعيين مرجع ضمير

                                                 

ت ضـمير  معتقد اس ـ ،داند نه تلاوت كردن يتلوه را به معناي تبعيت كردن ميطباطبائي كه   علامه -1
هردو صورت يك نتيجـه   درو » من«ي نور و دليل بازگردد و هم به بينه به معنا تواند به يتلوه هم مي

بينـه را دنبـال   ع آن كنـد در واق ـ  شاهدي كه از صاحب بينه تبعيت مي توضيح: اين خواهد داشت. با
  )185، ص10، ج1417، ر.ك: طباطبائي(كند.  مي
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و « :كننـد  را چنين معنـا مـي  را به من بازگردانده آيه » منه« گروهي از مفسران ضمير در
از شـاهد زبـان    بنابر ايـن نظـر، مـراد    1.»عليه و سلمّسان محمد صلىّ اللهّ ل :اي يتْلوُه شاهد منه

  مي دهد.معناي جزئيت » منه«من جاره در ، در واقع كند تلاوت مي راپيامبر است كه بينه 
اسـاس آيـه   اين  بر ،دانند مي» بينِه«را » منه« و» يتلوه« ضمير در دو هرمرجع  برخي ديگر

 »بينـه « آنرا كـه قـرآن اسـت شـاهدي از    » بينـه « كنـد آن  عيـت مـي  خواهد شد تب اينگونه معنا
 ،ابـن عطيـه اندلسـي    ؛ 443، ص2، ج1420بغـوي،   ؛385، ص2، ج1407 ،زمخشري ر.ك:(

  )158، ص3، ج1422
گويد مراد از شاهد نظم و بلاغت قرآن است كه تـابع و   تفسير اين وجه مي آلوسي در 

ز ر.ك: ني ـ؛  228 ، ص6 ، ج1415، رآن و دليـل اعجـاز آن اسـت. (آلوسـي    ي ق ـ تاييد كننده
  .جزئيه است» من«در اين حالت نيز  ) 478، ص2، ج1425، بغدادي

. يعنـي  گـردد مـي  بـاز » رب« بـه » منـه «اين باورند ضمير در  رگروهي ديگر از مفسران ب
در تفسـير   .ابتدائيه خواهد بـود » من« اين تعبير حرف جر است. در از جانب خداكه شاهدي 

  :اين وجه اقوال مختلف ارائه شده است
، 1420ابوحيـان اندلسـي(   ) و 329، ص17 ، ج1420فخـر رازي (  برخـي چـون   -الف 

كنـد بـا    خدا آن بينه را تبعيـت مـي   كنند: شاهدي ازجانب ) آيه را چنين معنا مي135، ص6ج
ه آن شـناخته  يا دليل عقلي اسـت كـه صـحت ديـن حـق بـه وسـيل        اين تفسير كه بينه برهان و

نظـام الـدين   ؛ 385، ص2، ج1407 ،زمخشـري  ر.ك:( مراد از شاهد قـرآن اسـت.   شود و مي
، 1369؛ كاشـفي،  368، ص1 ، ج1416، ؛ ابن جزي غرنـاطي 11 ، ص4 ، ج1416نيسابوري، 

  ) 4751ص
انجيل يا اعجاز قـرآن اسـت آن    مراد شاهدي از جانب خدا كه« :گويد ثعالبي مي - ب

، 3 ، ج1386، ؛ بلاغـي  277 ، ص3 ، ج1418، (ثعالبي .»كند است تبعيت ميينه را كه قرآن ب
  )176ص

                                                 

؛ 142، ص2، جبي تا ،سمرقنديحسن نسبت داده شده است (ر.ك:  ، عكرمه واين قول به قتاده - 1
  )366، ص4، ج1371؛ ميبدي، 163، ص2، ج1421، نحاس
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نظر كه مرجع اين  ) بنا بر6، ص2ج ،همچون فراء (بي تاگروهي ديگر از مفسران  - ج
شاهدي ازجانب خـدا كـه همـان جبرئيـل     « :كنند آيه را چنين معنا مي ،منه خداي تعالي باشد

، 2، ج1423 ،مقاتـل بـن سـليمان    (رك:. »كنـد  مـي  تـلاوت  بينه را كه قـرآن اسـت  است آن 
، 1419، ؛ ابـن كثيـر   12ص ،12، ج1412 ،طبـري ؛ 142، ص2ج ،؛ سمرقندي، بي تـا 276ص
  )220، ص4ج

مـراد از   بينه نور و دليل روشـن اسـت و  « :كند ئي آيه را چنين معنا ميعلامه طباطبا -د 
، 10، ج1417، (طباطبــائي. »كنــد ازجانــب خــدا بينــه را پيــروي مــيد كســي اســت كــه شــاه
  ) 185ص

دانسته آيـه را چنـين معنـا    » من«را » منه«هايت گروهي از مفسران شيعي مرجع در ن -هـ 
مـراد از شـاهد فـردي اسـت كـه ارتبـاط        و كنـد  رسول او را تبعيـت مـي  اهدي از ش كنند: مي

، 1413 ،شـيباني  ر.ك:. (اوست توان گفت از خود دارد تا آنجا كه مي خدا رسول نزديك با
؛  185، ص10ج  ،1417، ؛ طباطبائي228، ص4، ج1377 ،؛ ابوالمحاسن جرجاني 76، ص3ج

، 1424 ،همغني ـ ؛249ص، 7، ج1398 ،؛ نجفـي 40، ص6، ج1363 ،حسيني شـاه عبـدالعظيمي  
  )223، ص1، ج1419، ؛ صادقي 24، ص7، ج1378 ،؛ طيب218، ص4ج

 در» مـن «بنـابراين كلمـه   « :گويـد  با پذيرفتن اين وجه مـي  »روان جاويد« صاحب تفسير
ت سـت يـا تبعيضـيه اس ـ   ز جنس پيغمبر و متصّف به صفات اويا بيانيه است يعنى شاهد ا» منه«

  )71، ص3، ج1398 ،. (ثقفي تهراني»يعنى جزء او و به منزله نفس اوست
ار مـراد از شـاهد را   انـد بـا اسـتناد بـه روايـات بسـي       كـه ايـن نظـر را برگزيـده     مفسراني
ي اوصاف منحصر بـه فـرد او    دانند و آيه را از جمله آيات ولايي اثبات كننده اميرمومنان مي

  1شمرند. مي

                                                 

اما آنچه معتمدست و نيكـو آنسـت كـه    « ذيل آيه ميگويد: چنانكه حسين بن حسن جرجاني در -1
رسولست صـلىّ اللّـه   » صاحب بينه«اند باسانيد مختلف از مخالف و مؤالف كه مراد به  روايت كرده

 سـپس بـه روايـاتي از     .»ى بن ابى طالب عليـه السـلام اسـت   امير المؤمنين عل» شاهد«عليه و آله و به 
 )228، ص4، ج1377 ،جاني(ر.ك: جرفريقين در اين زمينه استناد مي كند 
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احتمـالات مختلـف در مرجـع ضـماير پنـدارهاي       بـدين ترتيـب مفسـران بـا برگزيـدن     
 بـن جريـر   محمـد  اما از آنجـا كـه در ميـان مفسـران،    اند  متفاوتي را در تفسير آيه ارائه نموده

از ميـان احتمـالات    تـا سعي نمـوده اسـت    متفاوت در ذيل آيه شريفه آراءبعد از بيان  طبري
از ايـن رو قبـل از بررسـي     ،از ديدگاه خود را با دليل ادبـي همـراه سـازد    مطرح راي صحيح

  .پردازيم ادبي مورد استناد او مي طبري و دليلمالات مطرح شده به بررسي ديدگاه احت
  

  اورأي منتخب طبري و دليل  .2-2-2-1

 ي متعـال بـه خـدا   »نـه م«كـه ضـمير در    اين احتمال معتقد است از ميان اقوال مختلف، طبري
ي  ادامـه  ديگر ترجيح دارد به اين دليل كـه در آراي مراد از شاهد جبريل باشد بر  و بازگردد

نشـان  وي اين فراز از آيه   . به عقيده»إِماماً و رحمةً  و منْ قبَله كتاب موسى« :فرموده استآيه 
ب كتـا «زيـرا  و... باشد،  علي ،انجيل ،خود نبي ،تواند لسان نبي يدهد كه مراد از شاهد نم مي

وآيه در اصل اينگونه بوده است  عطف شده »يتلوه«در حقيقت به ضمير منصوبي در  »موسي
يعنـي شـاهدي از جانـب    » نِ يتلُـو كتـاب موسـى   القُرآو يتلوُ القُرآنَ شاهد من االلهِ، و من قبَلِ «

با اين معنا مـراد  كرد.  وت مي،كتاب موسي را تلاكند و قبل از قرآن وت ميخدا قرآن را تلا
 .ه كتب آسـماني بـر پيـامبران اسـت    شاهد در آيه تنها جبرئيل خواهد بود كه تلاوت كنند از

  ) 12، ص12، ج1412 ،طبري (ر.ك:
 دهد با قرائت كتاب با نصب متناسب خواهـد  آيه ارائه مي او از بدين ترتيب تعبيري كه

 نيز قبـول دارد  را قرائت كتاب بر رفع بر ءو اجماع قرااين اشكال شده  بري كه متوجهطبود. 
 ابتـدا خبـر   مرفوع شدن كتاب بـه آن دليـل اسـت كـه در    «: گويد در پاسخ  به اين اشكال مي

 ازست اما مراد، همان معناي گفته شده اسـت كـه   اقرآن نازل شده  كتاب موسي قبل از دهد
  همان جا). (»دآي دلالت كلام بدست مي

دانـد   را مفعول در معني مـي » كتاب موسي« انباري است كهتوجيه طبري شبيه قول ابن 
ي مضـمر بعـدش    اما مفعول است بـه خـاطر كلمـه    ،و معتقد است كتاب رفع داده شده است

ابـن   :ر.ك» (: تَـلاه جبِرِيـلُ أَيضـاً   موسـى كـذاَك، أي   كتـاب  و مـن قبَلـه  « :بدين ترتيب كـه 
  )364، ص2، ج1422 جوزي،
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  . رد نظر طبري2-2-2-2

از  »يتلُـوه «ه واژ اين اسـاس اسـتوار اسـت كـه اولا     رشود استدلال طبري ب ه ملاحظه ميچنانك
 سـوم آنكـه  به معنـاي قـرآن بـازگردد و    » بينه«به ضمير متصل به آن  مصدر تلاوه باشد، دوماً

 كـه اشـاره شـد    همان گونـه  از جهت لغوي حال آنكه  ،مفعول در معني باشد» كتاب موسي«
 ،باشـد » تُلو« از مصدر مي تواندنيست و اين واژه  »يتلو«تنها احتمال مطرح در » تلاوه«صدر م

دو احتمـال بـه آن اشـاره     يا به عنوان يكي ازاين احتمال را برگزيده مفسران بسياري  چنانكه
  نيز اختلاف است.» من قبَله« و »يتلوه« يرامرجع ضم همچنين در .اند كرده

فـوع  پذيرفتن اعراب كلام به صـورت مر  »منْ قبَله كتاب موسى«وبر اين در عبارت علا
چـون   يبـاني اداصل ادبـي اسـت كـه     اشت معناي ديگر از آن صحيح نبوده و مخالف اما برد
 ؛ فـراء دباهم باش راب بايد هماهنگ و هم سواع معنا و به اين بيان كه .آن اشاره دارند فراء به

  1.»كُلُّ مسألةٍ وافقُ إعِراَبها معنَاها، و معنَاها إعِراَبها، فهَو الصحيح« در اين زمينه مي گويد:
يـا  سـت كـه   ا آن بارت ازآيـه عدر اين  احتمال متناسب باظاهر كلام توان گفتمي لذا 

پيامبر يا ( معنا كه و قبل از اوبدين  2،باشد متشكل از خبر مقدم و مبتدا موخر جمله مستانفه و
    3.بوده است قرآن) كتاب موسي

 »يتلـوه «فاعل  يعني »شاهد« عطف بر» كتاب« وبه اعتقاد گروهي ديگر واو عاطفه  يا بنا
، عكبري، بي تـا  ؛ 385 ، ص2، ج1407 ،(زمخشري .باشد »هبين« نيز متعلق به» من قبله«و  شده
   2.استتابع آن بينه بوده  كتاب موسي پيرو ويعني و پيش ازآن، 1)199، ص1ج

                                                 

العرب تخُرجِ الإعراب علىَ الاَلفاظ دون المعـانى، و  : «ويدگانكه ثعلب با ستودن راي فراء ميچن -1
 زبيـدي، : (ر.ك. »نىَ فلََيس من كلَاَمِ العربِلا يفسد الإعرَاب المعنىَ، و إذَا كاَنَ الإعرَاب يفسد  ُالمع

  )8-7، ص4، ج1424، ؛  قفطي 131، صبي تا
ففي هذا الاعراب سلامة من المعاظلة الناشئة : «محيي الدين درويش در مورد اين وجه مي گويد -2

 نيـز بنگريـد بـه:    و  329، ص4، ج1415. (درويش، »صل بين حرف العطف و المعطوف عليهعن الف
  )131، ص3 ج ،1418 ،؛ بيضاوي50، ص2 ، ج1425دعاس، 

كتاب موسى عليه السلام در تفسير اين وجه گفته شده يعني: پيش از قرآن يا پيغمبر آخر الزمان  - 3
 )183، ص10، ج1417، رحمت بود. (ر.ك: طباطبائي آمده بود كتابي كه امام و
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ملاحظـه   در ذيل آيه شـريفه  مفسران آراءبررسي اختلاف  با همانگونه كهبدين ترتيب 
يا وصي  ملائكه و، انجيل، جبرئيل ،توراتآيه شريفه  اين اساس كه مراد از شاهد در رب ،شد

نيـز متناسـب بـا آن    »  مـن « ، مرجع ضماير، نوع حرف جر، معناي واژه يتلوهباشد خدا رسول
در آيـه شـريفه   » شاهد منـه «مراد از  و اختلاف ديدگاه مفسران در تبيناز اين ر .كند تغيير مي
به صورت احتمالات ادبـي   و نمود آن آراءادبي بروز اختلاف  از عوامل محوريتوان  را مي

  .آيه شريفه دانستمختلف در
  

  قبولمي ادبي رأ و تعيين آراءبررسي  .3

اينكه در ابتدا شـاهد   لازم است بدون، آراءبراي دست يافتن به احتمال ادبي درست در ميان 
در بـا ايـن نگـاه     .، به بررسي ادبي آيه بپردازيمرا معنا كرده سپس آيه را بر آن منطبق سازيم

سـه ضـمير متصـل     »منـه «و » يتلـوه « ،»مـن ربـه  « واژهسـه  در شـود كـه    بررسي آيه روشن مـي 
منصوبي) وجود دارد. مرجع ضمير اول در آيه روشن و درآن اختلافـي نيسـت    (مجروري و

  .استي از جانب رب خويش ابينه ي كه برگردد يعني كس باز مي »من« كه به
بـه عنـوان   » رب« و »بينـه «، »مـن «  اژهسـه و » منـه « و» يتلـوه « ديگر يعنـي  اما در دو ضمير

 كـه در  در حـالي  ،اسـت ايـن اسـاس شـكل گرفتـه      رذكر شده و احتمالات متفاوتي ب مرجع
سـت كـه در صـورت    ا اصـل آن  ،گـردد  چنين مواردي كه ضمير اول به مرجع معيني باز مي

گردد تـا  بـاز بـه همـان مرجـع اول     ضـماير بعـدي نيـز    ،عدم وجود مانع و درست بـودن معنـا  

                                                                                                                   

لا مانع من عطف (كتاب) على (شـاهد) مـع وجـود    « :گويدمورد اين وجه مي محمود صافي در -1
بنگريد به: عكبري، بـي   نيز و ؛237 ، ص12، ج1418 ،صافي: ر.ك. (»هو الجار الفاصل لأن الفاصل

  )  385، ص2، ج1407 ،؛ زمخشري200 ، ص1تا، ج
يعني قبل از قرآن كتاب موسي از بينه كه برهان و دليـل   :گويدزمخشري در تفسير اين وجه مي -2

مجمـع البيـان چنـين     )  و در385، ص2، ج1407 ،زمحشـري . (ر.ك: تبعيت مـي كـرد   ،عقلي است
صلى اللَّه عليه و آله كتاب موسى نيز  پيش از اين قرآن، و يا بگفته بعضى يعنى پيش از محمد :آمده

. زيرا حضرت موسى نيز در تورات به آمـدن پيغمبـر اسـلام بشـارت داده اسـت      ،او را تصديق كرده
  )227، ص 5، ج1372، (طبرسي 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 113    26، پياپي12سال، دانشگاه الزهرا(س)» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي ـ پژوهشي 

 

از تعقييـد و پيچيـدگي    كلام  د نظر دچار سردر گمي نشده ومخاطب در دريافت معناي مور
  پيراسته باشد.

أَنِ اقْذفيـه فـي التَّـابوت فَاقْذفيـه فـي الْـيم فَليْلقْـه الْـيم         « :چنانكه زمخشري در ذيـل آيـه  
 حضـرت  بـه  در آيـه  (متصل منصـوبي)  ضمايرهمه « اين باوراست كه: ر) ب39 :(طه »بِالساحل

 قـرآن و در اعجـاز   مـا م قرآن كه نظ شود ، سبب ميرا كه تفرق ضمايرموسي برمي گردد چ
قـانون بـر   حالي كه مراعات اين  در تنافر پيدا كند، است كه به آن تحدي نموده استنوني قا

  )63، ص3، ج1407 ،. (زمخشري»مفسر از اعم واجبات است
اعجـاز قـرآن مخالفـت دارد     هاي متفاوت با نظم و نيزلحاظ كردن حالتآيه شريفه در 

قابل فرض در الفاظ و ضـماير ايـن آيـه امـر      ه گفته علامه طباطبائي احتمالاتبه ويژه آنكه ب
ماير آن مربوط به ض الاتعجيبى است چراكه اگر احتمالات مربوط به الفاظ آن را در احتم

) لـذا  187، ص10، ج1417، . (طباطبائيشود ل مىهزاران احتما ضرب كنيم، حاصل ضرب،
دي نيـز همـان مرجـع اول يعنـي     از ميان حالات مطرح شده اين احتمال كه مرجع ضماير بع ـ

  1.و با سياق آيه نيز سازگارتر است باشد بر ساير احتمالات ترجيح دارد »من«
  

  بنا بر راي ادبي مقبول معناي آيه .3-1

به معنـاي   بايد» يتلوُه«شود كه  روشن مي» من«به مرجع اول يعني » يتلوُه«بازگرداندن ضمير  با
يـا   تواند لسـان نبـي و   از شاهد نمي باشد نه تلاوت پس مراد پيروي و دنبال نمودن از شخص

  عنوان تلاوت كننده وحي باشد.جبرئيل به 

                                                 

احتيـاج بـه تاويـل     ذكر به بينه خلاف ظاهر لفظ است وضمايرم بازگرداندن يكي يا هردوي اين -1
 به اين دليل كه در، اين مطلب تناسب ندارد چينش كلام نيزبا نوع از سوي ديگر در لفظ بينه دارد و

عبـارت مـن ربـه كـه ضـمير آن بـه مـن بـاز          )نه من ربه و يتلوه شاهد منـه عبارت (افمن كان علي بي
توانسـت  ، مـي بينه مـورد نظـر بـود   نه و يتلوه فاصله انداخته است و اگر مرجع بودن گردد ميان بي مي

مرجع بودن بينه را تقويت كند. اما بازگرداندن احتمال  ه علي بينه و يتلوه تابفرمايد افمن كان من رب
 نهن و»  رب«به ضميرمه به متلودليـل اسـت     يا بينه برگردد صرفا احتمـالي بـدون   در حاليكه ضمير ي

  ندارد. » من«ازگرداندان آن به مرجع اول يعني كه رجحاني بر ب
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 و« :برگردانيم معناي آيـه چنـين خواهـد شـد    » من«به  را نيز» نهم« درآنگاه كه ضمير  و
از ايـن رو  . »كنـد كـه از خـود اوسـت     تبعيـت مـي   ،)بينه اسـت  را كه بركسي ( را شاهدي او
اد دو صورت  مـر  جاره يا بيان كننده جنس است و يا تبعيضيه كه در هر» من«شود  روشن مي

  تواند باشد. تگان نمييا فرش وجبرئيل  ، انجيل،تتورا ،اعجازآن از شاهد قرآن يا نظم و
ابتـداي آيـه بـه آن اشـاره      ز شاهد كسي است كه با شخصي كـه در راين اساس مراد اب

شـود و   آنجا كه جزء او و يا نفس او شـمرده مـي   ارتباط نزديك وجودي دارد تا ،شده است
ق داننـد منطب ـ  االله مـي  وصي رسـول  دسته از مفسراني كه مراد از آيه را اين معنا تنها با نظر آن

  خواهد بود.
 راي را تاييد و تقويت كـرده از سوي ديگر نكات بلاغي موجود در آيه شريفه نيز اين 

داند  االله ثابت مي خلافت الهي كه شيعه در مورد وصي رسولروشن مي سازدكه آيه به مقام 
  :شود اشاره مي بلاغي ه برخي از اين نكاتبدر ادامه   دلالت دارد.

  
  ييد كننده راي ادبي مقبول   أنكات بلاغي ت .3-2

است؛ كاربرد عام قيـود  شده » منْ ربه«مقيد به قيد » بينةٍَ  افمن كان على« در آيه شريفه عبارت
در علوم بلاغي توضيح نسبت كلامي در جمله است و اين توضيح در آيه شريفه ازآنجا كـه   

 ؛ درويـش،  236، ص12، ج1418 ،صـافي  :(ر.ك قـرار دارد  »بينه« تجايگاه نع در »من ربه«
از  گـردد كـه مـراد    لذا معلـوم مـي   1،) بازگوكننده اختصاص خواهد بود329ص،4، ج1415

  . است منحصرا از جانب خداتواند باشدكه داراي بينه ايي  تنها كسي مي» من«
بي و مقام و موهبتي الهي است نـه اكتسـا  توان دريافت چنين كسي داراي  اين رو مي از
توان آن مقـام را   بدين سبب مي 2.حقانيت وجودي و صفت ذاتي وي اشاره دارد براين مقام 

                                                 

(ر.ك:  تخصـيص مـي كنـد    ، افـاده نكـره منعـوت   در علم بلاغت گفته مي شـود كـه  نعـت در    -1
  )132، ص1385هاشمي، 

سـول  صـفت ر ، بينَـةٍ مـنْ ربـه     علـى « درخشان در اين باره مي گويد: چنانكه صاحب تفسير انوار -2
اكرم (ص) است و بمعناى حقانيت ذاتى و مقام وجودى است و آنچه ساحت پروردگار بوى نسبت 

  )366، ص 8، ج1404 ،(حسيني همداني». داده بطور موهبت است، عاريت و اكتسابى نيست
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چنانكه در آيـات الهـي نيـز تائيـد ايـن       ،دانست الهي و اوصياء ايشانء و رسولان مختص انبيا
پيـامبراني چـون   از زبـان   (هـود)  مباركـه  همـين سـوره   دربه عنوان نمونـه   .شود معنا ديده مي

بـه ايـن معنـا    1»بينةٍَ مـنْ ربـي    قالَ يا قوَمِ أَ رأَيتمُ إِنْ كنُتْ على« آيه: صالح وهود با تكرارنوح،
 »بينَـةٍ مـن ربـى     علـى    إِنـى قُـلْ  « :فرمايد به پيامبر مي اشاره شده است و در سوره انعام خطاب

  )57 :نعاملا(ا
، 1407 ،: زمخشـري ماننـد مفسـران ( اند بنا بر قول برخي از تو اين فرد نمي از اين رو    

) 224، ص11ج ،؛ ابن عاشور، بي تـا 11، ص4، ج1416، ؛ نظام الدين نيسابوري385، ص2ج
كـه  ه بن نوفل، دحيه الكلبي و عبداالله بـن سـلام و...   و عالمان اهل كتاب همچون ورقمومنان 

كننـد   نيز اشاره مـي ن همان گونه كه بسياري از مفسرا كهبل باشد. ،ندهست  داراي علم اكتسابي
، 1423 ،مقاتـل بـن سـليمان    ر.ك:باشد (منطبق  بر رسول خدا(ص) تنها مي تواند ابتداي آيه

، 5، ج، بي تـا ؛ طوسي 142، ص2ج ،بي تا ،سمرقندي ؛ 6ص، 2، جبي تا ،فراء؛ 276ص، 2ج
   )226، ص5، ج1372طبرسي،  ؛161، ص5، ج1422 ،ثعلبي ؛ 460 ص

 دلالـت بـر   اسـت و  مقـام مـدح   در آيـه شـريفه  در »يتلـوه « فعـل مضـارع   از سوي ديگر
 كند، از اطلاق عبـارت نيـز   پيروي مي او تبعيت و يعني شاهدي كه همواره از 2،دارداستمرار 
مچنان كه لفـظ منـه   ه است. در تمام مراتب تالي بودن اين شاهد شود كه تبعيت و روشن مي

    3.نيز مويد اين معناست» شاهد منه«در 
ي وجـودي و شـئون معنـو    ت آن شاهد همـواره و در همـه مراتـب   توان گف بنابراين مي

ت  كه درابتداي آيه به آن اشاره شده است نيـز تـالي اوس ـ   پيامبرهمچون موهبت غير اكتسابي
  .بينه خواهدبود او از جانب پروردگار بر از وبعد يعني او نيز به تبعيت از رسول

                                                 

  )88و  63و 28 :هود( ر.ك: -1
ر.ك: ( .استمرار تجددي داردون مدح دلالت بر چ ايوجود قرينه با جمله فعليه بر حسب مقام و -2

  )62، ص1385، هاشمي
» فَإِنَّه منِّي  نيفمَنْ تَبعِ: «كه به اين حقيقت اشاره شده استزبان ابراهيم  از چرا كه  در جاي ديگر -3

اين تبعيـت همـه جانبـه اسـت كـه       ت كه در اين آيه نيز به مناسبت مي توان درياف ) لذا36(إبراهيم: 
  »شاهد منه: «فرمود
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د از شـاهد  منطبـق بـدانيم مـرا    تداي آيه را به رسول االلهبا توجه به اين نكات وقتي كه اب
د در وصف خلافـت  توان رسول االله  باشد چرا كه خليفه زماني مي  خليفه تواند در آيه تنها مي

و  1در تمام اوصاف از مسـتخلف عنـه خـويش  نيابـت كنـد     و كه همواره  كامل و تمام باشد
يشـگي و همـه جانبـه از پيـامبر دارد     كسـي اسـت كـه تبعيـت هم     »منهشاهد « طبق آيه شريفه

د در تمـام  توان ـ از اين رو مـي  شود محسوب مي تاآنجا كه به مقام شهود رسيده و نفس پيامبر
اي از  او بر بينه جانشين پيامبر بوده همچونو...  عصمت حكمت، ،اوصاف الهي او چون علم

  .باشد جانب پروردگار
يـه كـه در   در ادامـه آ » منـه «اخـتلاف شـود لفـظ     شـاهد  تعيين اين تـالي و  ال اگر درح

 ؛ درويـش،  237، ص12 ج ،1418 ،صـافي  (ر.ك: گرفتـه  ارقـر » شـاهد «جايگاه صفت براي 
همـان كسـي    مـي توانـد   ااي است تا روشن سازد كه اين فرد تنه قرينه) 329، ص4 ، ج1415

 و» او از«يعنـي  » منـه « دارد تـا آنجـا كـه    با رسـول االله  معنوي نزديك اشد كه ارتباط ذاتي وب
ايـن عنـوان    ت از چه كسي بـا روايا ت ولسان آيا لذا بايد ديد در ،شود خوانده مي» او نفس«

  است.ياد شده 
  

  (ص)وجود وصي رسول االله در آيات و روايات بر »منه شاهد«تطبيق . 3-3

تعَـالوَا نَـدع أَبناءنـا و    فقَُـلْ  « :توان در آيـه مباهلـه يافـت    يررا مياين تعبدر آيات الهي همانند 
  )61 :(آل عمران »أَبناءكمُ و نساءنا و نساءكمُ و أَنفُْسنا و أَنفُْسكمُ ثمُ نبَتهَِل

در آيـه   »انفسـنا «روايات متعددي از فريقين تصـريح شـده اسـت كـه منظـور از       در     
فـة مـذاهب   الطرائـف فـي معر  « ست چنانكه سيد ابن طاووس دركتـاب ا (ع)عليامام  ،شريفه

از منابع مورد وثوق اهل سنت كه بـه ايـن مطلـب صـراحت دارنـد       پنچ روايات را »الطوائف
 و هاشـم بحرانـي در كتـاب    )46-42ص ،1400، بـن طـاووس   دسي :(ر.ك ذكر نموده است

                                                 

وزن فعيل بوده و صفت مشبهه دلالت بـر اسـتمرار وصـف     صفت مشبهه از خلف برواژه خليفه  -1
  يعنـي  خليفـه وصف دارد، لذا مي توان دريافـت   درمبالغه و كثرت  دارد و نيز تا در خليفه دلالت بر

 .كه همواره و در تمام اوصاف از مستخلف عنه خويش نيابت مي كندكسي 
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اين ر پانزده حديث از طرق خاصه د نوزده حديث از طرق اعيان علماي عامه و »غاية المرام«
  ) 230-212، ص 3، جبحراني، بي تا ر.ك:( .ره جمع آوري كرده  استاب

وجـود دارد كـه رسـول    از فـريقين   شـواهد متعـدد روايـي ديگريـي نيـز      ،اين رعلاوه ب
  :، همچـون كردند هاي مختلف ياد  مي در عبارت» منيّ« را با لفظ (ع)علي(ص) بارها امام االله
»ليعلنْ عأَنَا م نِّي وم انّ«يا  و »ي عاًلي نَي و اَنِّمو  »نكا م»انت ّمنَي و اَنا ماحمـد   :(ر.ك» نك

، 1401 ،؛ بخـاري  432صو   68، ص6و ج 438، ص4جو  108، ص1، جبـي تـا   بن حنبـل، 
، 5، ج1403 ؛ ترمـذي، 120، ص7، ج؛ مسلم، بـي تـا  168 ص و  85، ص5جو  207، ص4ج
 ،1400، ؛ ابـن بابويـه  111، ص3، ج؛  حاكم نيسابوري، بـي تـا  15 ص، ، بي تا؛ نسائي296ص
  1.)128، ص9، ج1408، ؛ هيثم 219 – 218ص ،1407، ؛ علامه حلي  89صو  8 ص

برائت به  روايتي كه اهل تسنن در ذيل سوره كنيم به ذكر مياين روايات اكتفا ميان  از
) و سيوطي 162، ص3، ج1418ثعالبي، (در تفسير خويش  اند چنانكه ثعالبي آن اشاره نموده

دارنـد   روايـاتي را بيـان مـي   لف ) از طرق مخت211، ص3، ج1404(سيوطي، » المنثور در«در 
   :بدين مضمون

ابـا بكـر را خواسـت و     (ص)رسـول خـدا   ،يات سوره برائت نازل شـد وقتى ده آيه از آ
خـود   :او فرستاد و فرمـود را به دنبال  (ع)آن را بر اهل مكه قرائت كند، اما بعد علي فرمود تا
بكر برگشـت و عـرض   آيـات را از او بگيـر. ابـا    ،ردىبكر برسان و هر جا به او برخـو را به ابا
و ليكن جبرئيل  نه، :پيامبرفرمودند اره من چيزى نازل شده است؟آيا در ب للَّه!ا: يا رسول كرد

   .» أَو رجلٌ منْك لنَْ يؤَدي عنْك إِلَّا أَنتْ« :نزد من آمد وگفت
در آيـه تعيـين شـده اسـت لـذا      » نـه م« روايـات مصـداق تعبيـر    به اين ترتيب درآيات و

مومنان را بايد همان كسي دانست كه در تمام مراتب تـالي رسـول االله بـوده و بـه تبعيـت      امير
 داراي اين مقام الهي است.   بينه بوده و جانب خدا بر او از ، هماننديشانازا

                                                 

حـديث   طاووس به ده روايت از طرق عامه و  سيد هاشم بحراني به سي و پنجچنانكه  سيد بن  - 1
؛ هاشـم    38، ص  1، ج1400سيد بن طاووس ، :اشاره نموده اند(  ر.ك ازطريق عامه در اين زمينه 

 )219 – 218، ص1407؛علامه حلي ،   22 ، ص  5، جبحراني بي تا 
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بينَـةٍ مـنْ ربـي    إِنِّـي لعَلَـى   « :و فرمودند خود از اين مقام خبرداده (ع)چنانكه اميرمومنان
 ،1400، بابويـه  ابـن  :(ر.ك1»و إِنِّي لعَلَـى الطَّرِيـقِ الوْاضـحِ أَلقُْطُـه لقَْطـاً      فبَينهَا إِليγ َلنبَيِه  بينهَا
 مجلســي،؛  307، ص2، ج1412، ؛ ديلمــي 361، ص1 ج ،1411، ؛ حــاكم حســكاني407ص

  )615، ص32، ج1404
من بر دليلى روشن هستم از جانب پروردگارم كه براى پيغمبرش بيان كرده و او بـراى  

  شناسم. روم كه آن را قدم به قدم مي ، من بر راه روشنى مياست من بيان نموده
تـالي  ، كه با ذكر اوصاف شـاهد  تيفه را بايد از آيات ولايي دانسبدين ترتيب آيه شر

اسـت. از   پيامبر گرامـي جانشين  معرف وصي و بودنرسول االله بودن در همه مراتب و نفس 
شـمرند كـه درآيـات الهـي     مـي  بي بربرترين مناق اين روست كه امير مومنان آيه شريفه را از

  اره ايشان نازل شده است.  بدر
آمد و در حالى كـه   )ع(مردى خدمت امير المؤمنين « :گويد چنانكه سليم ابن قيس مى

 :فرمـود  به من خبر بده. نقبت خود رااميرالمؤمنين بالاترين ميا  :شنيدم عرض كرد من هم مى
اره تو چه نازل كرده بخدا در :زل كرده است. عرض كرداره من  نابآنچه خدا در كتابش در

من شـاهد نسـبت بـه    ، »نةٍَ منْ ربه و يتْلوُه شاهد منهْبي  أَ فَمنْ كانَ على« :كلام او :است؟ فرمود
هـر  سپس حضـرت   .مرا قصد كرده است »و منْ عنْده علمْ الكْتابِ« :پيامبر هستم و كلام خدا

  )903ص، 1405 ،. (سليم ابن قيس»د ذكر فرمودره او نازل كرده بوباكه خداوند در اى آيه
  
  گيرينتيجه

 و» تُلُـو « دو مصـدر  هـر  »يتلُـو  -تَـلا « سازد كه براي فعل كتب لغت روشن ميرجوع به  -1
توانـد بـه معنـاي     درآيه شريفه از لحاظ لغت هـم مـي   »هيتلوُ« بنابراين .ذكر شده است» تلاوه«

بـراي روشـن    هم به تبعيت از شخص معنـا شـود و   تلاوت آن باشد و آيات الهي وز تبعيت ا
. به مدد قرائن موجود در آيـه روشـن نمـود    م است تا معناي واژه رانظرلازشدن معناي مورد 

 . است» يتلوه« از جمله اين قرائن، تعيين مرجع ضمير درفعل

                                                 

و إِنِّي لعَلىَ بينَةٍ منْ ربي و منْهاجٍ منْ نَبِيي و إِنِّي لعَلىَ الطَّريِقِ الْواضحِ «  :در جاي ديگر فرمود و   - 1
  147، خطبه  البلاغة نهج»  طاً أَلْقطُُه لَقْ

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 119    26، پياپي12سال، دانشگاه الزهرا(س)» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي ـ پژوهشي 

 

در  ) وجـود دارد. جري -(نصبي  سه ضمير متصل» منه«و » يتلوه« ،»من ربه« واژه سهدر  -2
 ،»مـن «  ديگـر سـه واژه  اما در دو ضمير است، اختلافي نيست » من«ع ضمير اول كه واژه مرج
اوت تفسيري در آيه پديد آمـده  پندارهاي متف به عنوان مرجع مطرح شده و» رب« اي و» بينه«

  .است
گـردد اصـل آنسـت كـه در      چنين مواردي كه ضمير اول به مرجـع معينـي بـاز مـي     در  -3

صورت عدم وجود مانع و درست بودن معنا ضماير بعدي نيزبه همان مرجع اول باز گردد تا 
گي پيچيـد  از تعقييـد و  مخاطب در دريافت معناي مورد نظر دچار سردر گمي نشده وكـلام 

 پيراسته باشد.   

» يتلُـوه «شود كه  روشن مي» من«به مرجع اول يعني » منه« و» يتلوُه«ضمير  با بازگرداندن -4
يـا   توانـد لسـان نبـي و    به معناي تبعيت كردن باشد نـه تـلاوت پـس مـراد از شـاهد نمـي       بايد

ي به عنوان تالي رسول اشـاره  به فرد» يتلوه«بلكه ، تلاوت كننده وحي باشدجبرئيل به عنوان 
بـا   معنـوي نزديـك   است كه ارتبـاط ذاتـي و   شاهدي »منه«شود مراد از  شن ميرونيز  و دارد

قـرآن يـا   » شـاهد «شود لـذا مـراد از    خوانده مي» او نفس«يا و » از او«آنجا كه رسول داشته تا 
 تواند باشد. ، جبرئيل و فرشتگان نميتورات، انجيل ،اعجازآن ونظم 

افمـن كـان علـي بينـه     « رتدر عبا »من ربه«غي همچون دلالت  قيد با بررسي نكات بلا -5
 بـر اسـتمرار و  » تلـوه ي«فعل مضارع  دلالت اختصاص و بر» شاهد منه« در» منه«قيد  و» من ربه

 شـته باشـد  اشـاره دا مي تواند ها به كسي شريفه تن توان نتيجه گرفت كه آيه مي نيز اطلاق آن
آنجـا كـه از پيـامبر     نمايـد تـا   مراتب از پيـامبر تبعيـت مـي    در همهبه طور دائم و  ،كه همواره
خلافـت الهـي    قام ولايت وچنين اوصافي تنها با م ، به مقام شهود رسيده است وشمرده شده
منطبـق خواهـد بـود. رجـوع بـه       داننـد،  مـي وصي رسول االله ثابت  در مورد ولي و كه شيعيان

و مصـداق واقعـي    تائيـد  اين راي را روايات متعدد از فريقين نيز و نيزهله چون آيه مبا آياتي
  .نمايد آن را تعيين مي

  
  منابع

  .قرآن كريم -
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: بيـروت  ،روح المعـانى فـى تفسـير القـرآن العظـيم      ،)ق1415( سيد محمـود  آلوسى، -
 .چاپ اول ،دارالكتب العلميه

دار  :بيـروت  ،البحر المحيط فـى التفسـير  ، )ق1420( يوسـف  ابو حيان اندلسى، محمد بن -
 .الفكر

تهران: ، دقائق التأويل و حقائق التنزيل، )ش1381( أبوالمكارم حسنى، محمود بن محمد -
 .نشر ميراث مكتوب

لنهاية في غريب الحديث و ا ،)ق1480( دالدين المبارك بن محمد الجـزري مج ابن اثير، -

  .تى اسماعيليانمؤسسه مطبوعا قم: ،الأثر
، عصـام عبـد   دين الاماميهالاعتقادات في  ،ق)1414( محمد بن علي (صدوق) ،ابن بابويه -

 .دارالمفيد لبنانبيروت: ، ثانيهچاپ ال السيد،

 .اعلمى: بيروت ،أمالي الصدوق)، ق1400( همو، -

 .اسلاميه :تهران، كمال الدين و تمام النعمة )،ق1395( همو، -

 بيـروت: ، كتاب التسـهيل لعلـوم التنزيـل   ، )ق1416( ، محمد بن احمدابن جزى غرناطى -
 .ى الارقمشركت دار الارقم بن اب

 بيـروت: ، زاد المسير فى علم التفسير، )ق1422( ابوالفرج عبدالرحمن بن علىابن جوزى،  -
  .ب العربيدار الكتا

 .دار صادر :بيروت، سنن احمد )،بي تا( ابن حنبل احمد، -

مؤسسـه انتشـارات   قـم:  ، ع)مناقب آل أبي طالب ()، ق1379(، ابن شهرآشوب مازندرانى -
 علامه.

  .بي نا بي جا: ،التحرير و التنوير(بي تا)،  ن طاهرمحمد بابن عاشور،  -
المحـرر الـوجيز فـى تفسـير الكتـاب      ، )ق1422( ابن عطيه اندلسى، عبدالحق بن غالـب  -

  .دارالكتب العلميه :بيروت، العزيز
عبـد السـلام محمـد     تحقيـق:  ،اللغـه  معجم مقايس)، ق1404( لحسين أحمد، أبو افارسابن  -

 .بيروت: مكتبة الإعلام الإسلامي ،هارون

دار الكتـب   بيـروت: ، تفسير القرآن العظيم، )ق1419( سماعيل بن عمروابن كثير دمشقى، ا -
  .محمدعلى بيضونالعلمية، منشورات 

  .دار صادربيروت: ، لسان العرب، )ق1414( محمد بن مكرم نظور،ابن م -
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 ،السيد أحمد الحسـيني  :تحقيق ،قواعد المرام في علم الكلام )،ق1406( ،ابن ميثم بحراني -
 .مطبعة الصدربيروت:  ،السيد محمود المرعشي بإهتمام:

الامـام مـن طريـق    الخصام في تعيين غايه المرام حجه ، (بي تـا)  راني سيد هاشمبح -

 .: بي نابي جاسيد علي عاشور،  :، تحقيقالخاص و العام

، إشـراف: رضـا الأسـتاي،    الهداية في إثبات الولايةمصباح ، )ق1418( سيد علي ،بهبهاني -
 .مدرسة دار العلم :قم

ــاري، - ــماعيل بخـ ــد بـــن اسـ ــاري ،ق)1401( محمـ ــحيح البخـ ــر  :بيـــروت ،صـ دار الفكـ
 .زيعوالتوللطباعةوالنشر

 بيـروت: ، لباب التاويل فى معانى التنزيل، )ق1415( علاء الدين على بن محمـد  بغدادى، -
  العلمية. دار الكتب

داراحيـاء   :بيـروت ، معالم التنزيل فى تفسير القـرآن ، )ق1420( ، حسين بن مسـعود بغوى -
  .التراث العربى

  .انتشارات حكمتقم: ، كسيرحجة التفاسير و بلاغ الإ، )ق1386( سيد عبد الحجتبلاغى،  -
  .دار إحياء التراثبيروت: ، تفسير مقاتل بن سليمان، )ق1423( مقاتل بن سليمان بلخى، -
دار احيـاء   :بيـروت ، و أسـرار التأويـل  أنوار التنزيل ، )ق1418( ، عبداالله بن عمـر بيضاوى -

  .التراث العربى
هـو جـامع    سـنن الترمـذي  سـنن الترمـذي و     ،ق)1403( ترمذي، محمد بن عيسـي  -

دار الفكـر للطباعـة والنشـر     :يـروت ب، عبد الوهـاب عبـد اللطيـف    :تصحيح تحقيق و ،الصحيح
  .والتوزيع

 :بيـروت ، جواهر الحسان فـى تفسـير القـرآن   ، )ق1418( ، عبدالرحمن بن محمدثعالبى -
  .داراحياء التراث العربى

الكشـف و البيـان عـن تفسـير     ، )ق1422( ابو اسحاق احمد بـن ابـراهيم   ثعلبى نيشابورى، -

  .ث العربيدار إحياء الترا بيروت:، القرآن
 .ات برهانانتشار تهران:، تفسير روان جاويد، )ق1398( محمدثقفى تهرانى،  -

، الأحـزان جـلاء الأذهـان و جـلاء    ، )ش1377( سين بن حسـن المحاسن حجرجانى، ابو -
  .اه تهرانانتشارات دانشگ تهران:
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ر دا تهـران: ، مقتنيات الدرر و ملتقطـات الثمـر   ،)ش1377( مير سيد علـى  حائرى تهرانى، -
  .الاسلاميهالكتب 

 :تهـران ، شواهد التنزيل لقواعد التفضـيل ، )ق1411( ، عبيد االله بن احمدحاكم حسكانى -
  .سازمان چاپ وانتشارات وزارت ارشاد اسلامى

د الـرحمن  يوسـف عب ـ  إشراف:و  تحقيق ،المستدرك)، حاكم النيسابوري، ابي عبدالله (بي تا -
 .، بي جا: بي ناالمرعشلي

انتشـارات   تهـران: ، تفسير اثنا عشـرى ، )ش1363( حسين بن احمد، حسينى شاه عبدالعظيمى -
  .ميقات

تطبيق اعراب قرآن وروايات ديباي سخنداني در، ش)1386( حسيني نيا، سيد محمـد  -

 .واجورامين: نشر ، نوراني

دار  بيـروت: ، الوجيز فـي تفسـير الكتـاب العزيـز    ، )ق1422( ، على بن محمد علىدخيل -
 لمطبوعات.التعارف ل

  .دار إحياء الكتب العربية :قاهره، التفسير الحديث، )ق1383( محمد عزت، دروزة -
  .دارالارشاد :سوريه، اعراب القرآن و بيانه، )ق1415( محيى الدين درويش، -
  .و دارالفارابىدارالمني : دمشق، اعراب القرآن الكريم ،)ق1425( قاسمدعاس، حميدان  -
  .شريف رضىقم: نشر  ،الصوابإرشاد القلوب إلى ، )ق1412( ديلمى، شيخ حسن -
 ـ، )ق1412( حسين بن محمد راغب اصفهانى، - بيـروت:  ، ردات فـي غريـب القـرآن   المف

 .دارالعلم

تحقيـق   ،الغـويين  و طبقات النحويين، )بي تا( محمد ابن الحسن ر، ابي بكزبيدي اندلسي -
 .دار المعارف :مصرمحمد ابو الفضل ابراهيم، طبعة الثانيه، 

ب دار الكتـا  بيروت:، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، )ق1407( ، محمودزمخشرى -
  .العربي

 .انتشارات هادى: قم، كتاب سليم بن قيس الهلالي، )ق1405( هلالى، سليم بن قيس -

  .ا: بي نا، بي جبحرالعلوم(بي تا)،  سمرقندى، نصربن محمد بن احمد -
 :قـم  ،مذاهب الطوائفالطرائف في معرفة ، )ق1400( سيد ابن طاووس، علي بن موسي -

 .خيام
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، ترجمـه محمـد   نهج البلاغـه  ،)ش1383( ن الحسين بن موسي، ابوالحسن محمد بسيد رضي -
 .انتشارات قدسقم: دشتي، 

  .دار ابن كثير دمشق:، فتح القدير، )ق1414( محمد بن على شوكانى، -
بنيـاد   تهـران: ، البيان عن كشف معـانى القـرآن   نهج، )ق1413( محمد بن حسن شيبانى، -

 ف اسلامى.دايرة المعار

 .مؤلفقم: نشر ، لقرآنالبلاغ فى تفسير القرآن با، )ق1419( ، محمدصادقى تهرانى -

 ـ، )ق1418( محمود بن عبد الـرحيم  صافى، - دار بيـروت:  ، دول فـى اعـراب القـرآن   الج
 .الرشيد

 .مرتضىنشر  :مشهد، الإحتجاج على أهل اللجاج، )ق1403طبرسى، احمد بن على ( -

هران انتشارات دانشگاه ت تهران:، تفسير جوامع الجامع، )ش1377( فضل بن حسن طبرسى، -
  .علميه قمو مديريت حوزه 

  .اصر خسروانتشارات ن تهران:، مجمع البيان فى تفسير القرآن )،ش1372( همو، -
 دار بيـروت: ، جامع البيان فى تفسير القـرآن ، )ق1412( ابو جعفر محمد بن جرير طبرى، -

  .المعرفه
   .بي نا ، بي جا:الوسيط للقرآن الكريم التفسير، )بي تا( سيد محمدى، طنطاو -
  .الثقافةانتشارات دار قم:، الأمالي، )ق1414( طوسى، محمد بن حسن -
  .دار احياء التراث العربى :بيروت، التبيان فى تفسير القرآن، (بي تا) همو -
انتشـارات   :تهـران ، اطيب البيان في تفسـير القـرآن  ، )ش1378( سيد عبد الحسين طيب، -

 .اسلام

قـرآن  دار ال قـم: ، الوجيز فـى تفسـير القـرآن العزيـز    ، )ق1413( على بن حسـين  عاملى، -
  .الكريم

  .بيت الافكار الدوليه :عمان، التبيان فى اعراب القرآن، (بي تا) ، عبداالله بن حسينعكبرى -
تحقيق ، شف المراد في شرح تجريد الاعتقادك، )ق1417( علامه حلى، حسن بن يوسف -

 .مؤسسة نشر الإسلامي :قم، آية االله حسن زاده الآملي

 .مؤسسه دار الهجرة :قم، نهج الحق و كشف الصدق)، ق1407(، همو -

دار احيـاء   بيـروت: ، مفـاتيح الغيـب  ، )ق1420( ، ابوعبداالله محمد بـن عمـر  فخرالدين رازى -
 .ث العربىالترا
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  .دارالمصريه للتأليف و الترجمه :مصر، معانى القرآن، )بى تا( ، ابوزكريا يحيى بن زيادفراء -
 تشارات هجرت.ان قم:، كتاب العين، )ق1410( ، خليل بن احمدفراهيدى -

 :بيـروت  ،، الطبعـه السـابعه  القـاموس المحـيط  )، ق1424(محمد بـن يعقـوب   فيروز آبادي،  -
 .موسسه الرساله

  .العلميه دار الكتب بيروت:، محاسن التاويل، )ق1418( ، محمد جمال الدينقاسمى -
 ياد بعثت.بن تهران:، تفسير احسن الحديث، )ش1377( ، سيد على اكبرقرشى -

  .لإسلاميةدار الكتب ا تهران:، قاموس قرآن )،ش1371( همو، -
  .اصر خسروانتشارات ن تهران:، الجامع لأحكام القرآن، )ش1364( محمد بن احمدقرطبى،  -
، إنباه الرواة على أنباه النحـاة  ،)ق1424(، جمال الدين ابي الحسن علي بن يوسف قفطى -

 .مكتبه عنصريه :بيروتاول،  چاپ

 عارف اسلامى.بنياد م قم:، زبدة التفاسير، )ق1423( ملا فتح االلهكاشانى،  -

پ وانتشارات سازمان چا تهران:، مواهب عليه، )ش1369( سبزوارى حسين بن على كاشفى، -
 .اقبال

 .اسلاميه :تهران، الكافي، )ش1362(، محمد بن يعقوب كلينى -

 :تهـران ، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار ،)ق1404( محمد باقر مجلسى، -
 اسلاميه.

مؤسسه النور  بيروت:، تفسير الجلالين، )ق1416( جلال الدين ،سيوطى محلى، جلال الدين؛ -
 .لمطبوعاتل

 نشر كتاب.مركز  تهران:، تفسير روشن، )ش1380( مصطفوى، حسن -

 :قـم  الـدكتور حامـد حفنـي داود،    ، تقـديم: عقائد الإماميـة )، بي تـا (شيخ محمد رضا مظفر،  -
 .انتشارات أنصاريان

  .لإسلاميةدار الكتب ا تهران:، تفسير الكاشف، )ق1424( ، محمد جوادمغنيه -
ختـاري،  ، تحقيـق رضـا الم  عتقاديـه النكـت الا ، ق)1414( مفيد، محمد بن محمد بن نعمـان  -

 .دارالمفيدبيروت: 

 .كنگره شيخ مفيد :قم، أمالي المفيد)، ق1413(همو،  -

، منشـورات محمـدعلى بيضـون،    اعراب القرآن، )ق1421( ابوجعفر احمد بن محمد ،نحاس -
  .العلمية دار الكتب بيروت:
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 .دار الكتب العلمية :بيروت، فضائل الصحابة، )بي تا( ، احمد بن شعيبنسائي -

دار  بيـروت: ، البيان عن معاني القرآن إيجاز، )ق1415( ، محمود بن ابو الحسننيشابورى -
 .الاسلامىالغرب 

و رغائـب  تفسـير غرائـب القـرآن    ، )ق1416( حسـن بـن محمـد   ، نظام الـدين  نيشابورى -

  .العلميه دار الكتب بيروت:، الفرقان
 .ياناور :قم ،جواهر البلاغه)، ش1385( هاشمي، سيد احمد -

 .الكتب العلميةدار :بيروت ،مجمع الزوائد ،ق)1408( علي بن ابي بكر ، نور الدينثميهي -
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